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بی‌مهری‌های غول‌های آسیایی به ایران
دکتر »ماندانا تیشه یار« در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد؛ فردای 
پایان جنگ جهانی دوم، درست از روزی که چین و هند به استقلال دست یافتند، 
علی‌رغم همه نشیب و فرازها، هر دو همسایه در بسیاری از موضوعات روندهای 
یکســانی را در پیش گرفتند. به زودی روشــن شد که دولت‌های نوپا در این دو 
کشور، بر پایه تجربه‌های پیشــین در دوران استعمار، با دوری جستن از الگوی 
نظام اقتصادی ســرمایه داری، یکی از آنها رویکرد کمونیســم مائویی و دیگری 
سوسیالیســم نهرویی را در پیش گرفته اند. در هر دو کشور به آهستگی رد پای 
اســتعمار اقتصادی از جامعه زدوده شد و از دهه ۱۹۸۰، رفته رفته رویکردهای 
چپ گرایانه جای خود را به سیاست‌های اقتصادی متمایل به نظام سرمایه داری 
دادند. کم یا بیش، از دهه ۱۹۹۰ رشــد شتابان اقتصادی این دو قدرت آسیایی 
آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. اگرچه که در این دوران نو، دولت‌های غربی 
آنها را در دو دسته جداگانه جای داده‌اند؛ هند تبدیل شد به دوست/متحد غرب 

و چین به عنوان رقیب/دشمن غرب خوانده شد. 
علت رویکرد دوگانه غرب نسبت به این دو کشور، بیش از آنکه زمینه اقتصادی 
داشته باشد، به تفاوت‌های ساختارهای سیاسی آنها بازمی‌گردد. چین به صورت 
سنتی از نظام سیاسی متمرکز اقتدارگرا برخوردار بوده و هند بنا به ساختارهای 
سیاسی کهن در این سرزمین، در بیشتر اوقات در وضعیت سیاسی تمرکززدایی 

شده، پراکندگی قدرت میان نهادهای گوناگون را تجربه کرده است. 
با این‌همه، هند و چین شانه به شانه یکدیگر، همچنان رویکردهای مشابهی را 
در عرصه‌های گوناگون در دهه‌های اخیر دنبال کرده‌اند. هر دوی آنها بنیان توسعه 
مادی خود را بر الگوی اقتصاد صادرات محور بنا کرده‌اند و امنیت دسترســی به 
بازارهای مصرف در سراســر جهان برایشــان اهمیت دارد. هر دوی آنها نیازمند 
واردات انرژی هســتند و بنابراین امنیت انرژی نیز از اولویت برایشــان برخوردار 
است. هر دو، پرجمعیت ترین کشورهای جهان به شمار می‌روند و دارای نیروی 

کار ارزان ساده و متخصص به ویژه در حوزه علوم نوین هستند. 
هر دو در مناطق گوناگون جهان همچون خلیج فارس، آفریقا، آسیای مرکزی، 
شرق آسیا، اروپا و آمریکای لاتین در حال رقابت خاموش با یکدیگر هستند. هر 
دو در نهادها و سازمان‌های گوناگون منطقه‌ای و بین‌المللی، از جنبش عدم تعهد 
و گروه ۷۷ گرفته تا سازمان همکاری شانگهای و بریکس، مشارکت فعال دارند. 
هر دو خواهان تغییر ساختار نظام بین‌الملل از حالت تک قطبی و یا یک – چند 
قطبی به جهانی چندقطبی و به دور از سلطه هژمونیک یک ابرقدرت هستند. و 
سرانجام آنکه، در ســال‌های اخیر هر دو کشور در برابر فشارهای ایالات متحده 
آمریکا و همپیمانان اروپایی‌اش برای تحریم اقتصادی روسیه مقاومت کرده و به 

گسترش روابط خود با روسیه ادامه داده‌اند. 
نکته جالب اینکه به همان اندازه که این دو قدرت نوپدید، در برابر فشارهای 
تحریمی غرب علیه روسیه ایستادگی کرده‌اند، به همان اندازه در دهه‌های اخیر 
پذیرای سیاست‌های تحریمی غرب علیه ایران بوده‌اند. رویکرد دوقلوهای آسیایی 
در برابر ایران در دهه‌های گذشــته، در بیشتر اوقات همسو بوده است. از هنگام 
استقلال این دو کشور در دهه ۱۹۴۰ تا فروپاشی نظام سلطنتی در ایران در پایان 
دهه ۱۹۷۰، چین و هند در دوران جنگ ســرد نخست ایران را در بلوک غرب و 
خود را نزدیک به بلوک شــرق می‌دیدند. سپس از دهه ۱۹۷۰ و آغاز عصر تنش 
زدایی، به آرامی روابط خود با ایران را گســترش دادند. هر دوی این کشورها از 
انقلاب اسلامی در ایران چندان به گرمی استقبال نکردند و هر دو یک دهه بعد، 

همکاری‌های خود با ایران را به تدریج گسترش دادند. 
روند همکاری‌های ایران با دو غول آســیایی، در آغاز ســده بیســت و یکم 
چشم‌انداز روشــنی را به نمایش می‌گذاشت و انتظار می‌رفت که ایران با دنبال 
کردن سیاســت نگاه به شرق، بتواند به گســترش روابط و همکاری‌های خود با 
تمدن‌های کهن آسیایی دست یابد. با این‌همه، در دو دهه اخیر، سطح مراودات 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و علمی ایران با هر دو کشــور چین و هند کاهش 
یافته اســت. در حالی که این دو قدرت بزرگ، هویت بین‌المللی خود در جهان 
امروز را در بلوک‌های جداگانه ای تعریف کرده و حتی رویکردهای متفاوتی را در 
قبال ایران در موقعیت‌های گوناگون در پیش گرفته اند، اما در عمل می توان دید 
که هر دو کشور رویکردهای مشابهی را، به ویژه در عرصه‌های اقتصادی، نسبت 

به ایران دنبال کرده‌اند.
 از هنگام برون رفت آمریکا از برجام، چین و هند سطح روابط در حوزه انرژی 
را با ایران کاهش داده‌اند، از سرمایه گذاری بلند مدت در عرصه‌های گوناگون در 
این کشور خودداری کرده‌اند، بازارهای ایران را برای صدور کالاهای خود به طور 
جدی هدف قرار نداده‌اند و در پرداخت بدهی‌های مربوط به نفت خریداری شده 
از ایران، رویکرد مشابهی را دنبال کرده‌اند و به بهانه تحریم‌های ایالات متحده، از 

پرداخت پول‌ها خودداری کرده‌اند. 
نکته جالب توجه این است که با اینکه بنا به اعلام رسمی ایالات متحده، بندر 
چابهار از حوزه تحریم‌ها علیه ایران بیرون گذاشــته شده و تاکنون تحریم‌های 
مشخصی در حوزه ترابری علیه این کشور اعمال نشده، نه راهگذر ترابری شمال 
– جنوب و توســعه بندر چابهار از ســوی هند به صورت جدی دنبال شده و نه 
چین ســرمایه گذاری چندانی در ایران برای اجرای پروژه ترابری شرقی – غربی 
ابتکار کمربند و راه انجام داده است. این در حالی است که هر دو کشور در گفت 
وگوهای دیپلماتیک با ایران بارها به علاقمندی خود برای همکاری و حضور در 
پروژه‌های گوناگون اقتصادی در این کشور تاکید داشته‌اند و با این‌همه، رویکرد 
نادیده انگاشــتن ایران در سیاست‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای هر دو قدرت بازیگر 

همچنان ادامه یافته است.
این نخستین بار نیست که ایران در عرصه روابط خارجی‌اش با چنین پدیده‌ای 
روبه‌رو می شــود و از بازی قدرت‌های بزرگ برکنار می ماند. در ســده نوزدهم 
و اوایل ســده بیســتم نیز در بازی بزرگ میان روســیه و انگلیس، در حالی که 
تقریبا همه سرزمین‌های پیرامون ایران به استعمار قدرت‌های بزرگ در آن دوران 
درآمده بودند، بنا به توافق میان آن قدرت‌ها، ایران، با توجه به موقعیت استراتژیک 
و ویژگی‌هــای ژئوپلیتیکی‌اش که پیوند دهنده مناطق اقتصادی و مجموعه‌های 
فرهنگی گوناگون به شــمار می رود و موقعیتی فرادست به قدرت‌های حاضر در 
این سرزمین نسبت به دیگر رقبا می بخشد، به عنوان منطقه حایل ماند و اگرچه 
توانســت استقلال سیاسی و حاکمیت سرزمینی خود را حفظ کند، اما از حضور 
اقتصادی دولت‌های قدرتمند در زمینه‌های گوناگون و جلب سرمایه‌گذاری‌ها و 
گسترش زیرساخت‌ها بهره مند نشد. تنها با تغییر ساختار نظام بین‌الملل و موازنه 
قوا در دوران پس از جنگ جهانی اول بود که به آهستگی تحولی در جایگاه ایران 

و روابطش با دیگر کشورها در عرصه بین‌الملل رخ داد. 
به نظر می رســد که این بار نیز بعید است ایران بتواند به صورت دوجانبه و 
یا حتی در چارچوب‌های چندجانبه، از بن بســت روابط با قدرت‌های آســیایی 
بیــرون بیاید. در واقع، می توان اینطور در نظر گرفت که این بار هم انزوا/تنهایی 
اســتراتژیک ایران در روابطش با قدرت‌های منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی، تنها با 
تغییر بنیادین ســاختار موازنه قوا در ســطح بین‌المللی و آغاز فرایند پدیداری 
جهان پساقطبی که در آن، به جای واحدهای ملی، مناطق )که شامل مجموعه 
ای شــبکه ای از دولت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و حتی افراد باشند( نقش مهمتری 
بازی کننــد، از انزوا بیرون آمده و امکان ایفای نقشــی موثرتر به عنوان کانون 
تولید انرژی، قطب ترابری میان شرق و غرب و شمال و جنوب و عرصه ای برای 
جذب ســرمایه گذاری‌های خارجی را داشته باشد و از منظر فرهنگی، اجتماعی 
و سیاســی به تعامل گسترده‌تر با جهان پیرامون خود بپردازد. رویکردهای نوین 
چین، هند و دیگر قدرت‌های بزرگ در چارچوب ســازمان همکاری شانگهای و 
بریکس و پذیرش اعضای جدید از جمله ایران، خبر از تغییر آهســته روندها در 
سطح بین‌المللی، تغییر رویکردها نسبت به همکاری با ایران و تغییر جایگاه این 

کشور در ساختار نوین جهان می دهند.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیرخارجه تشریح کرد
لغو تمام موانع برای تجارت تسلیحاتی ایران

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیرخارجه جمهوری اســامی ایران با اشــاره 
به فرا رســیدن ۱۸ اکتبر و لغو تمامی تحریم‌های ایران در حوزه موشــکی و 
تجهیزات دوگانه که مرتبط با بحث‌های تســلیحاتی است، اظهار کرد: با توجه 
به این موضوع در حال حاضر هیچ مانعی برای ایران در حوزه برنامه موشــکی 

و چه در زمینه صادرات و واردات تسلیحات وجود ندارد.
»رضا نجفی« در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با اقدامات ایران برای استفاده 
از قطعنامــه شــورای امنیت مبنی بر لغــو تحریم‌های تســلیحاتی ایران در 
حوزه‌های موشکی و تجهیزات دوگانه مرتبط با بحث‌های تسلیحاتی و مخالفت 
اروپا و آمریکا با این موضوع، گفت: در چند روز گذشته دبیرخانه سازمان ملل 
در بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به فرا رســیدن ۱۸ اکتبر تمام تحریم‌های 
وضع شده علیه ایران در حوزه موشکی و همچنین تجهیزات دوگانه مرتبط با 
بحث‌های تسلیحاتی و همچنین اسامی تعدادی از افراد که در لیست تحریمی 

بودند بدون هیچ قید و شرطی از تحریم خارج می‌شوند.

دیدگاه

استراتژیک

 »اســتفان والــت« تحلیل‌گــر برجســته 
آمریکایــی در گزارشــی برای فارن‌پالیســی 
می‌نویسد؛در شــرایطی که خاورمیانه سوگوار 
جان‌باختگان حملات اسرائیل است. مردم این 
منطقه با نگرانی چشم انتظار خبری از مفقودان 
هستند، بســیار دشوار است که در برابر تمایل 
به جست وجوی کسی برای سرزنش، مقاومت 
کرد. اسرائیلی‌ها و حامیانشان می‌خواهند تمام 
ســرزنش را متوجه حماس کنند. کسانی هم 
که همدلی بیشتری با مسئله فلسطین دارند، 
این فاجعه را نتیجه‌ ی ناگزیر دهه‌ها اشــغال و 
برخوردهای خشــن و مستمر اسرائیل با مردم 
فلسطین می‌بینند. دیگرانی هم تاکید دارند که 
مسئولیت این اتفاق، متوجه همه طرف‌هاست و 
هر کس که یک طرف را کاملًا بی‌گناه و دیگری 
را کامــاً گناهکار ببیند، هرگونــه توانایی در 

داوری منصفانه را از دست می‌دهد.
بی گمان، بحث در مــورد اینکه کدام یک 
از طرف‌های این هماوردی بیشــترین گناه را 
دارد، موجب می‌شــود که دیگــر علل مهمی 
نادیده گرفته شــوند که به نــزاع دیرپا میان 
اسرائیلیان صهیونیست و عرب‌های فلسطینی 
مرتبط هستند. حتی در هنگامه بحران کنونی 
هم، نباید بینش خود دربــاره این عوامل را از 
دست بدهیم چرا که تاثیرات آن عوامل، ممکن 
است حتی بعد از متوقف شدن نبرد کنونی نیز 

همچنان پژواک خود را داشته باشد.
انتخاب یک نقطه تاریخی برای شروعِ ردیابی 
علل ایــن منازعه، ذاتا برای هر پژوهشــگری 
متفاوت و دلبخواه است )کتاب »دولت یهودی« 
تئودور هرتســل در سال 1896؟ اعلامیه بلفور 
در سال 1917؟ شورش اعراب در سال 1936؟ 
برنامه تقسیم )سرزمین فلسطین توسط( ملل 
متحد در سال 1947؟ جنگ عربی – اسرائیلی 
در ســال 1948 یا جنگ شــش روزه در سال 
1967؟(. اما من از سال 1991 شروع می‌کنم، 
زمانی که ایــالات متحده به عنوان یک قدرت 
خارجی بی‌رقیب در امور خاورمیانه ظاهر شد و 
تلاش کرد تا یک نظم منطقه‌ای را که به منافع 

اش خدمت می‌کرد، برپا کند.
مساله لاینحل جنگ خلیج‌فارس

در این بافت و پس زمینه گسترده‌تر، حداقل 
پنج اپیزود )صحنــه، رخداد( یا عنصر کلیدی 
وجود دارد که به ما کمک می‌کند به وقایع تلخ 
دو هفته گذشته برسیم. صحنه نخست، جنگ 
اول خلیج فارس و رخداد پس از آن در ســال 

1991 بود: کنفرانس صلح مادرید.
 جنگ خلیج فارس، نمایشــی شــگفت‌ از 
نیروی نظامی و هنر دیپلماتیک ایالات متحده 
بــود که تهدیــدی را بر طرف کــرد که صدام 
حســین علیه موازنه قدرت منطقــه‌ای ایجاد 
کرده بود. با نزدیک شــدن به فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی، ایالات متحده اکنون محکم 
پشت فرمان نشسته بود. رئیس‌جمهوری وقت 
آمریکا، »جــرج اچ. دبلیو. بــوش«، وزیر امور 
خارجــه اش، »جیمز بیکر« و تیــم با تجربه 
خاورمیانه ای آنهــا با آگاهی از این فرصت، در 
اکتبر 1991 کنفرانس صلحی را تشکیل دادند 
که نمایندگانی از اسرائیل، سوریه، لبنان، مصر، 
اتحادیه اقتصادی اروپا و یک نمایندگی مشترک 

اردنی/فلسطینی را شامل می‌شد.
گرچه این کنفرانس نتایج ملموسی نداشت 
– چه رســد به یک توافق نهایــی صلح – اما 
شالوده ای را برای یک تلاش جدی برای ایجاد 
نظم منطقه‌ای صلح‌آمیز فراهم کرد. وسوســه 
انگیز است که فکر کنیم، اگر بوش پدر در سال 
1992 دوباره انتخاب می‌شــد و تیم او فرصت 
ادامه کار می‌یافت، چه دســتاوردهایی حاصل 

می‌شد.
با این حال، کنفرانس مادرید، یک کاســتی 
سرنوشت ساز داشت که تخم دردسرهای بعدی 
را کاشــت: ایران برای شرکت در این کنفرانس 
دعوت نشــد و در واکنش به این نادیده شدن 
بود که نشستی از نیروهای »طردگرا یا مخالف 
صلح rejectionist« را سازمان‌دهی کرد و به 
گروه‌های فلســطینی، از جمله حماس و جهاد 
اسلامی، که پیش از این به آنها توجهی نداشت، 
رو آورد. همانطــور که تریتا پارســی در کتاب 
 Treacherous خود به نام »اتحاد خائنانــه
Alliance« می‌گوید: »ایران خود را به عنوان 
یک قدرت منطقــه‌ای کلیدی می‌دید و انتظار 
داشــت در میز گفت‌وگوها حاضر باشد« زیرا 
مادرید »تنها به عنوان کنفرانســی برای بحث 
درباره منازعه اســرائیل و فلســطین تشکیل 
نشــد بلکه به عنوان لحظــه ای تعیین کننده 
در شــکل‌دهی به نظم جدید خاورمیانه دیده 

می‌شد.« 
واکنش تهران بــه کنفرانس مادرید، عمدتاً 
منظری راهبردی داشــت و نــه ایدئولوژیک: 

هدفش این بود که به ایالات متحده و دیگران 
نشان دهد که اگر منافع ایران مورد توجه قرار 
نگیرد، می‌تواند تــاش آنها را برای ایجاد نظم 

جدید منطقه‌ای به خطر اندازد.«
دقیقاً هم همین اتفاق افتاد، بمب گذاری‌های 
انتحاری و دیگر رفتارهای افراطی خشونت زا، 
فرآیند گفت‌وگوهای اسُــلو را در خطر انداخت 
و حمایت اسرائیل از راه حلی بر پایه گفت وگو 
را  کم رنگ کرد. با گذر زمان، هرچه افق صلح 
دور و دورتــر و هرچه روابط میان ایران و اغلب 
کشــورهای غربی تباه‌تر می‌شد، پیوندها میان 

حماس و ایران هم قوت می‌گرفت.
ترکیب یازده‌سپتامبر و حمله آمریکا به عراق

رویداد مهم دوم، ترکیب فاجعه‌بار حملات 
تروریستی 11 سپتامبر 2001 و سپس یورش 
سال 2003 ایالات متحده به عراق بود. تصمیم 
به یورش به عراق چنــدان ارتباط محکمی با 
منازعه اسرائیل و فلســطین نداشت، هرچند 
حکومت صدام حســین به انحــاء مختلفی از 
آرمان فلسطینی‌ها حمایت می‌کرد. دولت جرج 
دبلیو بوش معتقد بود که سرنگون کردن صدام 
تهدید متصور تســلیحات کشتار جمعی عراق 
را از بیــن خواهد برد، گوشــزدی خواهد بود 
برای دشــمنان آمریکا، ضربه گسترده‌تری به 
تروریسم خواهد زد و مسیری را برای تغییرات 
رادیکال در کل خاورمیانه در راســتای خطوط 

دموکراتیک فراهم خواهد کرد.
امــا چیزی که به آن رســیدند، یک باتلاق 
پرهزینه در عراق و بهبودی چشمگیر در جایگاه 
اســتراتژیک ایران بود. این تغییــرِ تراز قدرت 
در منطقه خلیج فارس، عربســتان سعودی و 
سایر کشورهای عربی این منطقه را به نگرانی 
انداخت و ذهنیت مشترک تهدید از سوی ایران 
شروع به دگرشی دوباره در روابط منطقه‌ای به 
شیوه‌هایی تاثیرگذار کرد، از جمله دگرگونی در 
روابط برخی دولت‌های عربی با اسرائیل. ترس 
از »تغییر رژیم« توسط ایالات متحده، ایران را 
هم تشویق کرد تا مخفیانه در پی دستیابی به 
توانایی سلاح‌ هسته‌ای برآید که این نیز به نوبه 
خود به افزایش مستمر ظرفیت غنی‌سازی این 
کشــور و تشــدید تحریم‌های ایالات متحده و 

سازمان ملل منجر شد.
فاجعه اقدام ترامپ علیه برجام

در نگاهی به پشــت سر، ســومین رویداد 
کلیدی، تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری 
پیشــین ایالات متحــده، به خــروج از برنامه 
جامع اقدام مشــترک یا برجــام و روی آوردن 
به سیاست فشــار حداکثری بود. این تصمیم 
احمقانه، چندین پیامد ناخوشــایند داشــت: 
ترک توافــق برجام به ایران اجــازه داد برنامه 
هســته‌ای خود را دوباره آغاز کند و به توانایی 
ساخت عملی سلاح هســته‌ای بسیار نزدیکتر 
شــود. همچنین کارزار فشار حداکثری موجب 
شد ایران حملاتی را به محموله‌ها و تاسیسات 
نفتی در خلیج فارس و عربستان سعودی انجام 
دهد تا به ایــالات متحده ثابت کند که تلاش 

برای تســلیم رژیم یا سرنگون کردن آن، بدون 
هزینه و ریسک نخواهد بود. همانطور که انتظار 
می‌رفت، این تحولات، نگرانی‌های عربستان را 
بیشتر کرد و تمایل آنها به ایجاد زیرساخت‌های 
هسته‌ای را افزایش داد و همان طور که نظریه 
تهدید  واقع‌گرایی پیش‌بینی می‌کند، ذهنیت 
فزاینده از سوی ایران، همکاری امنیتی خاموش 
اما معناداری را میان اسرائیل و چندین کشور 

عربی خلیج فارس به پیش راند.
توهم صلح ابراهیم

چهارمیــن تحول، به اصطــاح توافق‌های 
ابراهیم بود که از جنبه‌هایی، گسترش منطقی 
تصمیم ترامپ برای ترک برجام بود. منتقدان 
گوشزد کردند که این توافق‌ها، کمک چندانی 
به آرمــان صلح نمی‌کنــد زیرا هیــچ یک از 
دولت‌های عربِ طرف این توافق‌ها، نه خصومت 
فعالی با اسرائیل داشــتند و نه از توان آسیب 
رســاندن به آن برخــوردار بودند. دیگرانی هم 
هشــدار دادند که صلح منطقه‌ای تا زمانی که 
سرنوشت 7 میلیون فلسطینی که زیر کنترل 
اســرائیل زندگی می‌کنند، حل و فصل نشود، 

یک توهم است.
دولت بایدن هم تقریبا همان مسیر را ادامه 
داد و در دو ســال گذشته هیچ اقدام معنی‌دار 
برای متوقف کردن حمایت دولت بسیار دست 
راســتی اســرائیل از کردارهای خشونت‌آمیز 
شــهرک نشــینان اســرائیلی انجــام نــداد، 
خشونت‌هایی که به افزایش کشتار و مهاجرت 
فلسطینی‌ها منجر شد. بایدن و تیمش پس از 
ناکامی در اجرای وعده انتخابی برای بازگشت 
فوری به برجام، تمرکــز اصلی خود را بر اقناع 
عربستان ســعودی به عادی‌ســازی روابط با 
اسرائیل در مقابل تضمین امنیتی ایالات متحده 
و شاید دسترسی به فناوری هسته‌ای پیشرفته 

ایالات متحده گذاشتند.
انگیزه ایــن تلاش در واقع، کمتر به منازعه 
اســرائیل و فلسطین ربط داشت و بیشتر برای 
جلوگیری از نزدیکی عربستان سعودی به چین 
انجام می‌شــد. پیوند زدنِ تعهد امنیتی برای 
عربستان سعودی با عادی‌سازی با اسرائیل، در 
اصل روشی بود تا مخالفت کنگره با یک توافق 
ویژه با ریاض را خنثی کند. به نظر می‌رسد که 
مقام‌های ارشد دولت بایدن هم همانند بنیامین 
نتانیاهو و هیئت‌وزیرانش، بر این گمان بودند که 
هیچ گروه فلسطینی ای نمی‌تواند این فرآیند را 
ناکار کرده یا از شتاب آن بکاهد یا توجه عمومی 

را به مصائب فلسطینی‌ها جلب کند.
متاســفانه، شــایعه این توافق، انگیزه‌های 
قدرتمندی بــه حماس داد تــا ثابت کند که 
این فرضیه اشتباه اســت. پذیرش و درک این 
واقعیت، به هیچ وجه عملکرد حماس و به ویژه 
خشونت‌های عمدی آن را توجیه نمی‌کند؛ تنها 
نشــان می‌دهد که تصمیم حماس به دســت 
زدن به یک اقــدام – و به ویژه زمان‌بندی آن 
– واکنشی بود به تحولات منطقه‌ای که تا حد 
زیادی هم تحت تاثیر نگرانی‌های دیگری پیش 

رفته بودند.
ناکامی استراتژی آمریکا در خاورمیانه

عامل پنجم یک رخداد واحد نیســت، بلکه 
شکســت کلی ایالات متحده در به ســرانجام 
رساندن به اصطلاح فرآیند صلح است. واشنگتن 
از زمان توافقات اسُلو )که همان‌طور که از نامش 
پیداست با وســاطت دولت نروژ شکل گرفت( 
میدانداری انحصاری فرآیند صلح را در اختیار 
گرفت و تلاش‌های مختلفش در طول ســال‌ها 
در نهایت به هیچ‌جا نرســید. رؤسای‌جمهوری 
ســابق ایالات متحــده، بیل کلینتــون، جرج 
دبلیو بوش و بــاراک اوباما، مکررا اعلام کردند 
کــه ایالات متحــده – قدرتمندترین کشــور 
دنیا در دوران معروف بــه »تک قطبی« – به 
دســت‌یافتن به یک راه حل دو دولتی )دولت 
اسرائیل و دولت فلسطینی( متعهد است اما این 
هدف، اکنون دورتر از هر زمان دیگر و احتمالاً 

هم اساسا ناممکن شده است.
آغاز تغییر سرشت نظم جهانی

این عواملِ زمینــه‌ای، از آن جهت اهمیت 
دارند که سرشــت نظم جهانی آینده در حال 
تغییر است و چندین کشور صاحب نفوذ، »نظم 
مبتنــی بر قانون« را که به شــکلی متناوب و 
ناپایدار توسط ایالات متحده حمایت می‌شد، به 
چالش می‌کشند. چین، روسیه، هند، آفریقای 
جنوبی، برزیل، ایران و برخی کشورهای دیگر 
به صراحت برای یــک نظام چندقطبی تلاش 
می‌کنند که در آن قدرت به شکل برابرتری به 
اشتراک گذاشته شود. آنها می‌خواهند دنیایی را 
ببینند که ایالات متحده دیگر به عنوان قدرت 
غیرقابل جایگزین شناخته نشود، یعنی قدرتی 
که انتظار دارد دیگران از قوانین او پیروی کنند 
در حالی کــه خود را مختار بدانــد که آنها را 
هر زمان که دلخواهش نباشــند، نادیده بگیرد.
متاســفانه برای ایالات متحده، این پنج رخداد 
و پیامدهایشان بر منطقه، مهم‌ترین سوخت را 
برای موضع تجدیدنظرطلبانه کشــورها فراهم 
کرد )همان‌طــور که رئیس‌جمهورز روســیه، 
ولادیمیر پوتین، هفته گذشــته، فــورا به آن 
اشــاره کرد(. آنها ممکن است بگویند: »فقط 
به خاورمیانه نگاه کنیــد. ایالات متحده بیش 
از ســه دهه است که منطقه را به تنهایی اداره 
می‌کند، »رهبری«‌اش چه نتیجه‌ای داده است؟ 
ما در عراق، ســوریه، سودان و یمن جنگ‌های 

ویران‌کننده می‌بینیم.
لبنــان در وضعیتــی بحرانی اســت، لیبی 
در آشــوب و بی‌نظمی اســت و مصر در مسیر 
فروپاشی حرکت می‌کند. گروه‌های تروریستی 
در هم تنیده شــده و دهشــت را در چندین 
قاره جهان انتشــار می‌دهند و ایران همچنان 
به سلاح هســته‌ای نزدیک می‌شود. نه امنیتی 
برای اســرائیل هســت و نه امنیت و عدالتی 
برای فلســطینی‌ها. دوســتان من، این همان 
چیزی است که به دست می‌آورید وقتی اجازه 
می‌دهید واشنگتن همه چیز را اداره کند. نیت‌ 
آنها هر چه باشد، رهبران ایالات متحده مکررا 

به ما نشــان داده‌اند که خرد و واقع بینی لازم 
برای تحقق نتایــج مثبت را ندارند، حتی برای 

خودشان.«
می‌توان به آســانی تصور کرد که یک مقام 
چینی اضافه ‌کند: »آیا می‌توانم اشاره کنم که 
مــا روابط خوبی با همه در منطقه داریم و تنها 
منافع ضروری ما در آنجا دسترســی مطمئن 
به انرژی اســت. بنابراین ما به حفظ آرامش و 
صلح در منطقه متعهد هستیم، به همین دلیل 
در سال گذشــته به ایران و عربستان سعودی 
کمک کردیــم تا روابط خود را برقرار کنند. آیا 
این یک امر قطعی نیســت که جهان از کاهش 
نقش ایالات متحده در آنجا و افزایش نقش ما 

سود می‌برد؟«
اگر فکر نمی‌کنید که چنین پیامی، خارج از 
محدوده امن جوامع فرا-آتلانتیک پژواک دارد، 
پس احتمالا به خوبی تامل نکرده اید. همچنین 
اگر شما هم فکر می‌کنید مقابله با چالش چینِ 
در حال خیزش، اولویت اصلی آمریکاست، شاید 
لازم باشد تأمل کنید که چگونه اقدامات گذشته 
ایالات متحده به بروز بحران فعلی کمک کرد و 
چگونه سایه گذشته در آینده نیز، جایگاه ایالات 

متحده در جهان را تضعیف خواهد کرد.
تقلای تیم سیاست خارجی بایدن

طی هفته گذشــته بایدن و تیم سیاســت 
خارجــی اش در تقلا بودند تــا بهترین تلاش 
خود را انجــام دهند و به عبارت دیگر، بحرانی 
را مدیریت کنند که حداقل تا حدی ســاخته 
دست خودشان بود. آنها شبانه روز برای محدود 
کردن آســیب، جلوگیری از گســترش تنش، 
مهار پیامدهای سیاسی داخلی و پایان دادن به 
خشونت تلاش می‌کنند. ما همگی باید امیدوار 
باشیم که تلاش‌های آنها موفق باشد اما همان 
طور که بیش از یک ســال پیش اشاره کردم، 
تیم سیاســت خارجی این دولت، مکانیک‌های 
ماهری هستند ولی معمار نیستند. در دورانی 
کــه معماری نهادی سیاســت جهانی به مرور 
به یک مســئله کلیدی تبدیل می‌شــود و به 
طراحی‌های تازه‌ای نیاز دارد، آنها در اســتفاده 
از ابزارهای قدرت ایالات متحده و مکانیزم‌های 
حاکمیتی برای حل مسائل کوتاه‌مدت، بسیار 
با کفایت هســتند، اما در نگرشی منسوخ‌شده 
دربــاره نقش جهانی آمریکا گیــر افتاده‌اند، از 
جمله نحوه مدیریت کشــورهای مشتری خود 
در خاورمیانه. واضح است که آنها در فهم اینکه 
خاورمیانه به کجا می‌رود، اشتباه بدی داشتند و 
امروز هم استفاده از بانداژ – حتی اگر با انرژی 
و مهارت انجام شود – زخم‌های اساسی موجود 

را همچنان درمان نشده باقی خواهد گذاشت.
اگر نتیجه نهایی تلاش‌های کنونی بایدن و 
وزیر امور خارجه اش، آنتونی بلینکن، تنها این 
باشد که اوضاع به همان حالت قبل از 7 اکتبر 
بازگردد، باید نگران بود که بقیه دنیا به آن نگاه 
کند، به نشانه ناخرسندی و عدم تایید سرتکان 
دهد و به این نتیجه برسد که زمان آن رسیده 

که به رویکرد متفاوتی پرداخته شود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه العالم با 
تاکید بر اینکه در شــرایط فعلی، سیاستی که متحدان رژیم صهیونیستی دنبال 
می‌کنند، جلوگیری از گســترش جنگ و فروپاشی اسراییل است، گفت آمریکا 
باید مانع ادامه جنایات اسرائیل شود، زیرا با تداوم روند فعلی، احتمال گسترش 
جنگ زیاد است. متن گفت و گوی کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط 

خارجی با العالم به شرح زیر است 
 پس از عملیات طوفان الاقصی، رهبران آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانســه به 
اراضی اشــغالی سفر کردند. آیا هدف از این سفرها در  چهارچوب همبستگی با 

اسرائیل ارزیابی می‌شود یا این سفرها حاوی پیامی برای دیگر کشورهاست؟
حامیان اسرائیل، ازجمله آمریکا و کشورهای اروپایی، نگران کشانده شدن به 
این جنگ هستند. درحالی‌که صهیونیست‌ها علاقه‌مندند جنگ گسترش یابد، 
لذا مقامات این کشــورها، رهبران این رژیم را از گســترش جنگ و ورود به غزه 
برحذر می‌دارند. آن‌ها با انجام این سفرها، ضمن حمایت از این رژیم و کمک‌های 
سیاســی و تسلیحاتی به صهیونیست‌ها، تلاش می‌کنند، خشم کور این رژیم را 
کنترل و از فروپاشی آن جلوگیری کنند. رژیمی که خودشان، آن را به‌عنوان یک 
رژیم نامشــروع آفریده‌ بودند، اکنون گرفتارش شده‌اند. بنابراین هدف اصلی این 
سفرها، کنترل کردن خشــم رژیم صهیونیستی و جلوگیری از گسترش جنگ 

است تا ناچار به ورود به این درگیری نشوند.
 آیا آمریکا آمادگی مشارکت مستقیم در جنگ را دارد؟

این موضوع، بستگی به تحولات پیش‌رو دارد. اگر جنگ گسترش یابد، طبیعتا 
سیاست آنها تغییر خواهد کرد، اما در شرایط فعلی، سیاستی که متحدان رژیم 
صهیونیســتی پیگیری می‌کنند، در جهت جلوگیری از گســترش جنگ است. 
توصیه آنها به صهیونیست‌ها و کشــورهای دیگر این است که تلاش کنند این 
جنگ گسترش نیابد؛ زیرا در سایر جاها درگیرند. همچنانکه در اوکراین گرفتارند. 

ضمن‌آنکه با چالش مسائل داخلی و انتخابات ریاست جمهوری مواجه هستند. 

کمال خرازی تشریح کرد
استیصال و سردرگمی اسرائیل

فارن پالیسی بررسی کرد 

نقش آمریکا در شکل‌گیری جنگ خاورمیانه

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر دارد مناقصه عمومی » تأمين نيروی انسانی برای انجام امور مربوط به خدمات عمومي و پشتيباني نگهباني ،مجتمع هاي 
آموزشي ،فرهنگي و رفاهي سازمان شامل سرایداري ـ نگهباني ـ حفاظت ـ حراست ـ پذیرش«  را از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید. 
مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه می توانند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  اسناد مناقصه را 
دریافت نمایند. تمامی مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، لازم است مراحل ثبت نام در سامانه ستاد را تکميل و پس از دریافت گواهی امضای الکترونيکی 

، نسبت به دریافت اسناد مناقصه وشرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند. 
1 - تضمين فرآیند ارجاع کار: مبلغ نه ميليارد و نهصد و شصت و دو ميليون و پانصد  هزار )9،962،500،000( ریال

2 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: دوشنبه 1402/08/08
3 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از زمان انتشار فراخوان، تا ساعت 16:00 روز  شنبه تاریخ 13 /08 /1402

4 - مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: تا ساعت 15:00 روز سه شنبه تاریخ 23 /08 /1402
5 - زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ 24 /08 /1402

اطلاعات تماس دستگاه  مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه 
تلفن: 33274734 -33274717

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1456 -021 و 021-57895000
شناسه اگهی: 1594037

م.الف: 2992

 نوبت اول
آگهی فقدان سند مالکيت

خانم منصوره قاسمی اصالتا با اعلام مفقودی سند مالکيت ملک مورد آگهی با تسليم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 
27528 مورخ 1402/7/22 دفترخانه624 تهران طی درخواست وارده7642 مورخ1402/7/22 تقاضای صدور المثنی سند مالکيت 
را نموده اند که مراتب در اجرای ماده120 آئين نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد:  1- نام و نام خانوادگی مالک خانم 
منصوره قاسمی ) مالک سه دنگ مشاع از ششدانگ(2- شمارهپلاک 6 فرعی از2698 اصلی واقع در بخش 4 تهران3- علت 
مفقودی جابجایی4- خلاصه وضعيت مالکيت: سند مالکيت سه دانگ مشاعاز شش دانگ یک قطعه آپارتمان به پلاک ثبتی 6 
فرعی از2698 اصلی مفروز و مجزا شدهع از14 فرعی از اصلی مذکور قطعه3 در طبقه 3 و واقع در بخش 04 حوزه ثبت ملک مولوی 
تهران استان تهران به مساحت123/75 متر مربعمتن که مقدار1/36 متر مربع آن بصورت بالکن است بانضمام پارکينگ قطعه3 
به مساحت11 واقع در طبقه همکف و انباری قطعه3 به مساحت2/12 متر مربع ذیل ثبت 140120301042020504 املاک به شماره 
چاپی 621779 سری ج بنام خانم منصوره قاسمی ثبت و صادر گردیده است و مورد ثبت به موجب اسناد رهنی شماره17913 
مورخ1401/5/2 و رهنی شماره 17914 مورخ1401/2/5 رهنی شماره11500 مورخ 1394/8/25 در رهن بانک پاسارگاد شعبه هفت 
تير قرار گرفته است پلاک فوق با عنایت به گواهی دفتر املاک و دفتر بازداشتی در قيد بازداشت نمی مباشد لذا با توجه به اعلام 
فقدان سند مالکيت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعلام تا هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله کرده 
که در قسمت چهارم این اگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکيت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار اگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکيت یا سند معامله تسليم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکيت را طبق مقررات صادر وبه متقاضی 
تسليم خواهد کرد. نشانی ثبت محل خيابان شيخ هادی نرسيده به خيابان جمهوری نبش کوچه رجب بيگی پلاک366 اداره ثبت 
اسناد واملاک مولوی محدودیت یک مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 140205801015011380 مورخ1402/7/10 صادره 

از اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران به نفع برای مالکيت محمد مهدی
14010 سرپرست حوزه ثبت ملک مولوی تهران 

آگهی فقدان سند مالکيت
آقای مهدی آقا بيگی به نمایندگی از طرف اداره اوقاف و امور خيریه استان تهران به شماره 1401/1095268-1401/11/24 به توليت 
موقوفه عام به شماره پلاک ثبتی120/811 با تسليم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره9542 و 9543- 1402/2/30 
به تقاضای وارده به شماره1023008312 مورخ1402/3/24 مدعی فقدان  توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره601 تهران منضم 
یک جلد سند مالکيت به شماره چاپی 016118 شده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکيت ملک با مشخصات ذیل را نموده 
پلاک  پلاک  2- شماره  متوفی  متولی  و  واقف  فرزند حسن  جعفرزاده  غفاریان  حوریه  خانم  مالک  خانوادگی  نام  و  نام   -1 است 
ثبتی811فرعی از120 اصلی مفروز و مجزا شده از169 فرعی از اصلی مذکور3- علت گم شدن جابجایی4- خلاصه وضعيت ملک 
ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی811 فرعی از120 اصلی مفروز و مجزا شده از169 فرعی از اصلی مذکور سمت 
غرب طبقه اول و واقع در بخش 11 تهران به مساحت 76/64 متر مربع که 3/23 متر مربع آن بالکن است بانضمام پارکينگ قطعه 1 
به مساحت11 متر مربع به مالکيت نامبرده ذیل شماره 48855 در صفحه284 دفتر143 ثبت گردیده سپس نامبرده طی سند وقف 
شماره 173385- 1392/11/23 دفترخانه 150 تهران ملک موصوف را وقف عام نموده با توضيح اینکه توليت و حق تصرف و سکنی 
آن را مادام الحيات برای واقف و پس ازوفات ایان با سازمان اوقاف و امور خيریه خواهد بود و برابر اسناد رهنی شماره 93005 و 
93999 مورخ1379/12/21 در رهن بانک مسکن می باشد عليحال مراتب فوق در اجرای ماده120 آئين نامه اجرایی قانون ثبت 
فقط در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم وی ا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضميمه اصلسند مالکيت به این واحد ثبتی تسليم نماید 
تا مورد رسيدگی قرار گيرد بدیهی است به اعتراض وارده بدون ارایه اصل سند مالکيت ترتيب اثر داده نخواهد شد و اصل اسناد 
مالکيت پس از ملاحظه به ارایه دهنده اعاده خواهد شد در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانوین سند مالکيت 

المثنی نسبت به پلاک مذکور صادر و به متقاضی تسليم خواهد گردید.
14009 رئيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

پيش نویس آگهی فقدان سند مالکيت
آقای نيما اسفندیاری اصالتا با تسليم استشهادیه گواهی شده به شماره 50283 مورخ1402/6/26 دفتر اسناد رسمی شماره547 
تهران طی دستور مورخ1402/6/26 با اعلام اینکه سند مالکيت کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت87/7 متر 
مربع واقع در شمال طبقه 1 قطعه1 تفکيکی به شماره45912 فرعی از3526 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 4762 فرعی از 
اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران بانضمام انباری قطعه اول تفکيکی به مساحت 14/31 مترمربع واقع در زیرزمين وپارکينگ 
قطعه یک تفکيکی به مساحت 11 متر مربع واقع در طبقه همکف طی شماره چاپی 668658 بنام آقای نيما اسفندیاری ثبت و صادر 
و تسليم گردیده و طبق سند رهنی شماره 103370 مورخ96/11/25 دفتر 434 تهران در قيد رهن می باشد که به علت جابجایی 
مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی سند مالکيت پلاک مذکور را نموده است در اجرای ماده120 آیين نامه قانون ثبت اصلاحی 
80/11/8 مراتب در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکيت نزد خود باشند ظرف مدت ده روزپس از انتشار این اگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکيت یا سند معامله 
به این اداره تسليم و رسيد دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض ویا در صورت اعتراض 

اصل سند مالکيت یا سند معامله ارایه نگردد طبق مقررات المثنی سند مالکيت صادر و تسليم خواهد شد.
14007 رئيس اداره ثبت اسناد واملاک ولی عصر عج تهران

آگهی فقدان سند مالکيت
خانم سمانه مصلی با تسليم دو برگ استشهادیه محلی مصدق که تحت شماره 420271 مورخ1402/7/30 دفتر اسناد رسمی821 
تهران و برگ تقاضای وارده19234 مورخ 1402/7/30 مدعی فقدان سند مالکيت سه دانگ مشاع از شششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان قطعه5 به مساحت 150/46 متر مربع به شماره 4232 فرعی از2111 اصلی مفروز از 1473 فرعی از اصلی مذکورواقع در 
الکترونيک 13952030102302932 بنام خانم  بخش ده تهران سند مالکيت بشمارهچاپی 969216 سری ب سال94 ذیل دفتر 
سمانه مصلی ثبت و سند صادر و تسليم گردیده است که بنا به اظهار وی به علت سهل انگاری سند مالکيت مفقود گردیده و 
نامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب ذیل تبصره یک ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در یک نوبت 
اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غير از اسناد فوق و یا وجود سند مالکيت مذکور نزد 
خود باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف مدت ده روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکيت یا سند 
معامله تسليم و رسيد دریافت نمایيد تا مورد رسيدگی قرار گيرد به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکيت ترتيب اثر داده نخواهد 

شد پس از انقضای مهلت مزبور و نرسيدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
14004 کفيل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران

آگهی فقدان سند مالکيت
آقای غلامرضا کاشانی کيا)مالک( با تسليم دو برگ استشهادیه محلی مصدق که تحت شماره 16499 مورخ1402/6/4 دفترخانه 
1108 تهران و برگ تقاضای وارده به شماره 12430 مورخ1402/6/4 مدعی فقدان سند مالکيت یک دانگ و نيم از ششدانگ زمين 
با بنای احداثی به پلاک 54699 فرعی از2395 اصلی قطعه1188 تفکيکی مفروز از54699 فرعی از اصلی مذکور به مساحت300 
متر مربع ذیل دفتر الکترونيک 139720301080004921 بنام غلامرضا کاشانی کيا ثبت وسند به چاپی 067623 صادر شد سپس 
نامبرده به علت اسباب کشی سند مالکيت را مفقود نموده است و درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب 
باستناد ماده 120 ائين نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
غير از اسناد فوق و یا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف مدت ده روز به این منطقه مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکيت یا سند معامله تسليم و رسيد دریافت نمایيد تا مورد رسيدگی قرار گيرد به اعتراض 
بدون ارایه اصل سند ماليکت ترتيب اثر داده نخواهد شد پس از انقضای مهلت مزبور و نرسيدن واخواهی نسبت به صدور سند 

مالکيت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
14003 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر آرا تهران

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون عمليات تحدید حدود ششدانگ پلاک 624 فرعی از35 اصلی واقع در روته رودبار قصران بخش 11 تهران به عمل نيامده 
است لذا بر حسب درخواست کتبی احدی از وراث سيد خانم فاطمه مير هاشمی روته فرزند سيد عبدالرزاق به شماره شناسنامه 
0450808572 صادره از شميران در تاریخ 1402/9/25 روز شنبه ساعت12 در محل شروع و به عمل خواهد آمد بنابراین چنانچه 
ماده   2 تبصره  به  مستندا  ميتوانند  قائل هستند  برای خود  ارتفاقی حقی  وحقوق  به حدود  نسبت  مجاورین  و  مشاعی  مالکين 
واحده تعيين تکليف پرونده های معترض ثبتی مصوب 1373/2/25 مجلس شورای اسلامی موضوع ماده16 قانون ثبت اعتراض 
خود نسبت به تحدید حدود را ظرف مدت 30 روز کتبا به اداره ثبت فشم تسليم و سپس ظرف مدت یک ماه دادخواست خود را 
به دادگاه عمومی حوزه مربوطه تسليم و رسيد آن را به اداره ثبت فشم ارایه نمایند در غير اینصورت پس از سپری شدن مدت 

واخواهی نسبت به صدور سند مالکيت به نام مالکان طبق مقررات اقدام خواهد شد.
14001 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشم

آگهی فقدان سند مالکيت
به شماره  با تسليم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شناسه یکتا  بعنوان مالک  اینکه هادی عيوض سوداگر  به  نظر 
140202152926000649 و رمز تصدیق به شماره 786486 مورخ1402/5/2 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 1087 حوزه ثبتی 
تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 1078025667 مورخ1402/7/10 مدعی فقدان سند مالکيت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی واقع در سمت شمالی طبقه دو 3 به مساحت62/75 متر مربع قطعه5 تفکيکی بانضمام یک واحد پارکينگ مسکونی 
قطعه5 تفکيکی به مساحت 10/81 مترمربع واقع در طبقه زیرزمين به پلاک ثبتی 37824 فرعی از2 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پلاک 8006 فرعی از اصلی مذکور واقع درد بخش 12 تهران با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آئين نامه اجرایی آن که به نام خانم هادی عيوض سوداگر ذیل ثبت 14395 صفحه 387 دفتر109 به شماره چاپی 
842888 ب91 ثبت و صادر گردیده است و سپس تمامی ششدانگ برابر سند 11729 مورخه 1392/7/17 دفترخانه 728 تهران 
در رهن بانک تعاونی ثامن قرار گرفته است ونامبرده با اعلام مفقودی به علت سهل انگاری درخواست المثنی سند مالکيت پلاک 
موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده120 آیين نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثيرالانتشار اگهی 
می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکيت نزد خود را داشته باشد از تاریخ 
انتشار این اگهی ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکيت به این منطقه ارایه نماید تا مورد رسيدگی قرار 
گيرد بدیهی است اصل سند مالکيت پس از رویت و ملاحظه به ارایه دهنده اعاده خواهد شد ليکن به اعتراض بدون ارایه اصل 
سند مالکيت ترتيب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکيت پلاک مرقوم 

صادر و به متقاضی تسليم خواهد گردید.
14000 سرپرست واحدثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

اداره ثبت اسناد واملاک حوزه ثبت ملک رودکی تهران
هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1402114401045000991 مورخه 1402/5/30  هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران  تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای محمدرضا مولودی 
فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه654 صادره از آبادان ششدانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت 97/61 
متر مربع پلاک 640 فرعی از2395 اصلی مفروز و مجزی شده واقع در بخش 10 تهران خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده 
است لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول8 /1402/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1402/8/23
14002رئيس ثبت اسناد واملاک یافت آباد تهران

آگهی ابلاغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
بر اساس موجب رای به شماره های 140160301054000799 الی 140160301054000801 مورخ 1401/11/25 صادره از هيئت حل 
اداره ثبت  فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 مستقر در  اراضی و ساختمان های  تعيين تکليف وضعيت  قانون  اختلاف موضوع 
اسناد و املاک جنوب شرق تصرفات مفروزی مالکانه فاطمه کرمانی-ریحانه گل محمدی- رسول گل محمدی متقاضی پرونده 
کلاسه1401114401054000048 الی1401114401054000050 نسبت به یک قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت 47/23 متر 
مربع قسمتی ازپلاک ثبتی4418 اصلی واقع در بخش 7 تهران مورد ذیل ثبت 75173 صفحه 193 دفتر499 ثبت گردیده مراتب از 
نظر اطلاع ذوی الحقوق و شرکا مشاعی پلاک فوق در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه اگهی می گردد طبق قانون فوق الاشاره 
کسانی که به مالکيت و تصرفات مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند می توانند از تاریخ انتشار اگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به مراجع قضایی تسليم نماید بدیهی است پس از انقضا مهلت قانونی عدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکيت 

مفروزی به مساحت و حدود بالا به نام نامبرده اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1402/8/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 1402/8/23

14006 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران


